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Purpose-The main purpose of the essay is to study the symbolic role of time and place in 
Qaderi and Naqshbandi Tariqats. They are from several Islamic mystical approaches that could 
maintain their continuity in Kurdistan to the current time. Using music in holding the 
ceremonies and collective sema and dhikr are their main characteristics. The coincidence of 
these elements causes spiritual changes in some of the morids which is called Jazbe. Even 
though jazbe is short and it does not take longer than half an hour, it is accompanied by 
continuous screams of the morids and their movements of the head and upper body. Using Daf, 
Tas, Dou-Tapla, and Shimshal in khaniqas accompanied by a collection of intellectual, 
believable, and historic actions. So it seems necessary to study the popular musical instruments 
in them which include those musical instruments that were previously used in Kurdistan. To do 
that the essay first focused on the identification of the musical instruments and the 
categorization of their hidden meanings in different rituals. Using musical instruments in 
holding some of the ceremonies, the special form of sema and group dhikr and their 
combination with special time positions, presented the essay with the question of what 
meanings the use of these instruments and different temporal and spatial adumbration have in 
tariqats and what are they referring to? This essay is going to show how an Islamic discourse 
lays its ideology on a mythical framework and how it continues its cultural maintenance over 
consecutive years. 
Methodology- This essay uses a qualitative case-study approach and an analytical descriptive 
method to gain its goals. It is also a library and field research. The essay uses the theory of 
Mircea Eliade on the sacred and the profane entity to answer the questions already mentioned. 
It tries to find the symbolic aspects of the musical instruments and figurative features of dhikr 
majlis and sema. In his school of thought it is supposed that the binary of sacred/profane 
essence exists in the whole world and its components. And because this binary is more 
important for religious people, the essay uses it to investigate its data. 
Findings-The results show that time and place in Kurdistan’s khaniqas are the symbolic 
representation of mythical time and place in ancient times. It can be said that Kurdistan’s 
Tariqat facilitates the passage from sacred to profane by breaking the time and place in 
different rituals. The symbolic representation of time and place is divulged in diverse forms. 
The reflection of the sacred form of the circle is seen in the instrument’s forms as well as in the 
circular structure of sema and dhikr. The mythical aspects are revealed in the symbolic playing 
of the instruments and the regular holding of the rituals, too. 
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    ها: واژهكليد
هــــــــاي كُردســــــــتان، آيين

اتنوموزيكولــــــوژي، تكايــــــا و 
بنــدي، هــاي قــادري و نقشخانقاه

سازهاي موسيقي كردستان، زمـان 
  ايو مكانِ اسطوره

آيين:  هدف در  مكان  و  زمان  نمادين  نقش  بررسي  حاضر  پژوهش  انجام  از  كُردستان، هاي مختلفِ خانقاه هدف  هاي 
هاي قادري  طريقتهاست.  يافته به اين خانقاه اي مرتبط با سازهاي موسيقايي راه بندي مفاهيم چندلايه شناسايي و دسته 

اند استمرار آييني خود  توانستههمچنان ن اسلامي هستند كه بندي از معدود رويكردهاي عرفاني پديدآمده در دوراو نقش
هاي مختلف  مشخصة ويژة اين دو طريقت، استفاده از موسيقي در برگزاري آيينرا در مناطقي از كرُدستان حفظ نمايند.  

دسته  ذكر  و  سماع  هم و  حاصل  است.  مريدجمعي  از  برخي  در  روحاني  حالت  تغيير  ايجاد  سبب  عوامل  اين  ان  زماني 
تر از نيم ساعت  بيش   با آنكه مدت زمان جذبه كوتاه است و غالباً    گويند.شود كه در اصطلاح عارفانه به آن جذبه مي مي

درازا نمي  تجربه به  اين  پريدن  كشد،  پايين  بالاـ  و  فريادهاي مكرر  از سازهاي  گردد.  هاي مريدان همراه مي با  استفاده 
آيين پلَه و شمشموسيقايي دف، تاس، دوتَه  اعتقادي و تاريخي  اي از كنش هاي خانقاهي با مجموعه ال در  هاي ذهني، 

است.   آيينهمراه  از  برخي  برگزاري  در  موسيقي  آلات  از  دسته استفاده  ذكر  و  مذهبي  سماع  خاص  نوع  و ها،  جمعي 
آن  با  آميختگي  استفادههاي  موقعيت ها  كه  ساخت  مواجه  پرسش  اين  با  را  حاضر  پژوهش  مشخص،  آلات    زماني  از 

اين  كنند؟  ها داراي چه معاني هستند و بر چه مفاهيمي دلالت مي هاي زماني و مكاني در اين طريقتموسيقي و اشارت 
ها بينياي، جهان دهد كه چگونه يك گفتمان عرفاني اسلامي بر مبناي چارچوبي اسطوره در پي آن است تا نشان  مقاله  

هاي متمادي به حيات فرهنگي خود در همين ساختار ادامه  و اصول خود را بنيان گذاشته و توانسته است تا در طول سده 
  دهد. 

به :  شناسيروش و  با رويكرد كيفي  است. اطلاعات مورد   ـوة توصيفيشي پژوهش حاضر  درآمده  نگارش  به  تحليلي 
به  آن  در  كتابخانه استفاده  شده صورت  گردآوري  ميداني  و  پاسخ اي  براي  مطرح اند.  پرسش  به  ابعاد  دادن  يافتن  و  شده 

ياده در  از آراء ميرچاه النماديني كه بر سازهاي موسيقي و جلسات ذكر و سماع دروايش و صوفيان سايه افكنده است،  
صورت ناملموسي در هستي  باب امر مقدس و نامقدس بهره برده شد. در دستگاه فكري الياده تقابل مقدس/نامقدس به 

تر است در  هاي اين تقابل در نزد انسان مذهبي پررنگو هر آنچه در آن حضور يافته است، وجود دارد. از آنجا كه نشانه 
  استفاده گرديد. هاي اين پژوهش از اين تقابل تحليل داده 

هاي خانقاهي بازنمايي نماديني از زمان و فضا در  دهند كه زمان و مكان در آيين هاي تحقيق نشان مييافته:  هايافته
طريقت و  هستند  اساطيري  انجام  جهانِ  و  فيزيكي  مكان  و  زمان  در  ايجاد شكاف  با  نامقدس  جهان  از  گذار  براي  ها 

زمان  بازنمايي نمادين    اند.ساخته يافتن به جهان مقدس را فراهم  هاي مختلف، مقدمات راه موقعيت رفتارهاي نمادين در  
يافتن  توان به انعكاس ها ميهاي متنوعي بروز يافته است و از جملة آن صورت ها به هاي مختلف خانقاه و فضا در آيين

دايره در ساختار فرُمي سازها و ساختا ر خاص سماع و ذكر مذهبي، در نواختن نمادين  شكل هندسي مقدس در قالب 
  ها اشاره كرد.  مند و ادواري آيين سازهاي موسيقي و همچنين در تكرار قاعده

اسطوره  ).١٤٠٣(  .نرگس،  ذاكر جعفريو    .ژيلا،  رحماني: :  استناد ،  شناسي ايران هاي انسانپژوهش،  هاي كُردستانهاي موسيقايي خانقاهاي در آيين تجلي زمان و مكانِ 
١٩٣ -١٧٩ )، ٢٦( ١٤. 10.22059/ijar.2024.376424.459872 Doi: 
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  مقدمه  
هاي زماني خاص، مراسم آييني خود را  اند تا در موقعيتهاي باستاني مكلّف بوده با توجه به آنكه باورمندانِ هر يك از اديان و مسلك 

آوردند، ميبه انجام آن جاي  و نحوة  عبادي  انجام اعمال  براي  مناسب  بنيان توان گفت كه گزينش زمانِ  مبناي  بر  اعتقادي ها،  هاي 
هاي عرفاني كه در اواخر دهة نخستين  عنوان معدود گرايش بندي بههاي قادري و نقشاست. طريقت  گرفته ت  خاص هر آيين صور
با آنكه در ميان زمان    اند.اسلامي از جمله در كُردستان رواج يافتند، نيز از اين قاعده مستثني نبوده   هايسرزمينهجري در برخي از  

توان گفت كه اين رويكردهاي  جرأت ميهاي اسلامي تطابق آشكاري وجود دارد، بهو مناسبت  ١هاي خانقاهي برگزاري بيشترين آيين 
 توان يافت.ها تكرار برخي از نمادهاي باستاني را ميعرفاني پس از ورود به منطقه، شكلي بومي به خود گرفتند و در ساختار فُرمي آن 

خانقاه اصلي در  مراسم  ذترين  جلسات  مداومِ  برگزاري  مناسبتها  اما  است.  هفتگي  موقعيتكر  در  كه  هستند  نيز  ديگري  هاي هاي 
به و  ميمختلف  برگزار  ادواري  آيينصورت  در  استمرار  آيينشوند.  همة  چراكه  دارد؛  فراواني  اهميت  خانقاهي  به هاي  منسوب  هاي 

بازة زمانيها پس از طيطريقت يا نامشخص  -شدن يك  حال  توان يافت كه تابهي را نميگردند و هيچ مراسمتكرار مي  -مشخص 
ها است. هي، اجراي همزمان آلات موسيقي و سماع مذهبي در آنهاي خانقاعلاوه وجه مشخصة آيينبار برگزار شده باشد. بهفقط يك
ها  ن سازها به خانقاهشوند. بديهي است كه در ورود ايبرده مي پلَه و شمشال بهرهَ ها از سازهاي دف، دوتههاي موسيقايي خانقاهدر آيين

اند. از ها راه يافته منطق خاصي وجود داشته باشد، چراكه از ميان معدود سازهاي رايج در منطقه تنها اين سازها اجازة ورود به خانقاه 
سات كردن مراتب كمال در رويكردهاي عرفاني داشته است؛ جلسوي ديگر با آنكه از ديرباز سكوت و تنهايي اهميت فراواني در طي

جمعي انجام شوند. ذكر و سماعِ آييني قادري و  صورت دسته اند كه در عين رعايت اين اصل، به ريزي شدهاي طرحگونهذكر و سماع به 
وار و با حركتِ آرام و پيوستة سر و بدن دراويش و صوفيان همراه است. پژوهش حاضر درصدد  جمعي، دايره صورت دستهبندي، بهنقش

، داراي چه  بنديقادري و نقشهاي  هاي زماني و مكاني در طريقت اشارتش است كه استفاده از آلات موسيقي و  پاسخ به اين پرس
 معاني هستند و بر چه مفاهيمي دلالت دارند؟ 

  پيشينة پژوهش
اصي در ارتباط  شناسي و ادبيات صورت گرفته است، اما پژوهش خهاي دينهاي متعددي بر مبناي آراء الياده در حوزهتاكنون پژوهش

ترين پيشينة اين  شناسي اصليهاي حوزة موسيقيتوان گفت كه پژوهشبا برگزاري مناسك آييني بر مبناي آراء وي يافت نشد. و مي 
برمي در  را  (فاطمي،  مقاله  سماع»  و  گواتي  در  قدسي  «موسيقي  مقالة  در  كه ١٣٧٨گيرند.  متفاوتي  نظرات  ارائة  از  پس  نگارنده   ،(

واژ آنپيرامون  ايجاد  در  موسيقي  نقشي كه  و  و سماع  گواتي  مراسم  در  اين حالت  مقايسة  به  دارد،  مية وجد وجود  دارد،  پردازد. ها 
قادريهنامة  پايان طريقت  در  سماع  رقص  كاركردهاي  سماع  ١٣٩٢(گوشبر،    بررسي  كاركردهاي  و  ساختارها  تحليل  خلال  در  نيز   (

هاي كُردستان كاربردها و كاركردهاي دف در خانقاه نامة  دراويش، موسيقي و شعر در طريقت قادريه را مورد توجه قرار داده است. پايان
ي منطقة مكُريان براساس نظرية كاركردگرايي  ها) به تشريح كاربردهاي متفاوت دف در مراسم مختلف طريقت١٣٩٦(ماملي،    مُكريان

است.   پرداخته  مريام  مقام  دفآلن  تحليل  به  توصيف ساختاري ساز دف،  از  كه پس  است  كتابي  در خانقاهعنوان  متداول  هاي  هاي 
(محمدي،   است  يافته  اختصاص  كُردستان  «مردم ١٣٧٩مختلف  مقالة  كُردستان).  هورامان  منطقة  در  قادريه  طريقت  » شناسي 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
ها محلي شود و خانقاه محل تجمع صوفيان است. بر خلاف كاركرد انحصاري تكايا كه مكاني صرف انجام عبادت است، خانقاه. به محل تجمع دراويش قادري تكيه گفته مي١

    ها شده استفاده است.از تكرار و پرهيز از يكنواختي در متن تنها از يكي از آن براي تدريس، پذيرايي از فقرا و استراحت نيز هستند. با اين وجود براي جلوگيري



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١٨٢ 

    

 

منصوري و  مردم١٤٠٠مقدم،  (مصطفايي  ديدگاهي  از  هَه )  مردم  نزد  در  قادريه  طريقت  كنوني  جايگاه  بررسي  به  و  شناسانه  ورامان 
آ  ميان  در  اجتماعي  همبستگي  ايجاد  در  عرفاني  رويكرد  اين  كه  مي ناهميتي  است،  داشته  عليها  پژوهشپردازد.  هاي رغم 

اند و تنها در خلال بحث از طريقت قادري است كه نگاهي  بندي نپرداختهصي به طريقت نقشطور اختصايك بهگرفته، هيچصورت
اند ها يا صرفاً به يك موضوع ـ موسيقي يا سماع ـ پرداختهبر آن قسمت اعظم اين پژوهشاند. علاوهبنديه هم داشته اجمالي به  نقش 
كم يا مطالعة  به و  را  مقاله  اين  موضوع موردنظر  از  نشانه دست ميعمقي  بررسي  مقالة حاضر  نگارش  از  مراسم  دهند. هدف  شناسانة 

  ها است. از آن اي عميقبندي با تأكيد بر عناصر زمان و فضا و ارائة مطالعههاي قادري و نقشآييني خانقاه

  شناسي پژوهشروش
به با رويكرد كيفي و  انجام شده است. اطلاعات  ـشيوة توصيفي پژوهش حاضر  در آن بهتحليلي  استفاده  اي و  صورت كتابخانهمورد 

آييني تكاياي شيوة ميدانشده بهاند. اطلاعات گردآوريشده  گردآوريميداني   از مراسم ذكر و سماع  ي، بر مبناي مشاهدات شخصي 
  دست آمده است. وگو با آگاهان محلي به بندي شهر سنندج و مصاحبه و گفتنقش

  مباني نظري
اي به تفسير انسان و جايگاه وي در هستي پرداخته است.  پژوه، از منظري اسطوره شناس و دينم.) اسطوره  ١٩٠٧-١٩٨٦ميرچا الياده (

وي هماهنگي موجود در نظام فكري انسان در جوامع سنتي را به رابطة وي با جهان هستي و جايگاهي كه براي آن قائل بوده است،  
است (همان).  صورتي نمادين و رمزگون كدگذاري شده  ). از نظر الياده دريافت انسان از جهان هستي به١٣٩٣گيرد (علمي،  در نظر مي

پيام تأويل  و  معاني  رمزيابي  بر  مبتني  اين جهان  فهم  كه  است  آنآشكار  به  وابسته  نمادهاي  و  رفتارها  در  كه  است  پنهان هايي  ها 
ها را به دو ساحت مقدس و  ي الياده مفهوم زمان و مكان اساطيري هستند كه الياده آناند. از جمله مفاهيم كليدي در دستگاه فكرشده

ها وجود دارد اما اهميت آن براي انسان مذهبي بيشتر است.  بندي در ذهن تمامي انسانكند. از نظر وي اين دستهنامقدس تقسيم مي
بازمي نيازي  به احساس  امر هم  اين  انسان مذهبي هميدليل  (الياده،  گردد كه  است  داشته  به خداوند  نزديكي  براي  ). ٦٩:  ١٣٧٥شه 

كند. تعبير خطي، زمان را نامقدس پنداشته و براي  » و «دَوَراني» را معرفي مياي از زمان، دو تعبير «خطيپنداشتِ اسطورهالياده در  
ل و آينده بوده است و همواره خواهد ماند. ترتيب گذشته، حا). زمان خطي هميشه به ١٣٧٩گيرد (رحيميان،  آن سيري خطي در نظر مي

  ).  ٥٥: ١٣٧٥مند و به تعداد نامحدود تكرارپذير است (الياده، وار، قاعدهاما جوهرِ زمان در ساختار دَوَراني، دايره 
اين استنباط  دهد. وي با  ها و تفسيري كه از جهان فيزيكي دارند، تعميم ميبيني انسان الياده مفهوم تقدس در مكان را به جهان

اند، مكان مقدس را مختص جوامع سنتي معرفي  كه مردم در جهان باستان تمايل بيشتري به برقراري ارتباط با جهان لاهوت داشته
به  مي يا هر موقعيت مكاني ديگري كه  براي زادگاه  دلتنگي  از نظر وي احساس  متفاوتي ميكند.  متفاوتي در دلايل  تواند احساس 

شود. با اين وجود انسان معاصر نسبت به آن هيچ شناخت و  گذاري معنوي براي فضا قلمداد ميد نوعي از ارزش شخص برانگيزد خو
اي، مكان نامتجانس بوده  آورد. اما در پنداشتِ اسطورهشمار ميبه اعتقاد الياده ادراك مادي، فضا را يكنواخت و خنثي به  آگاهي ندارد.

داند، از نظر  ). وي مكان مقدس را برتر مي٢١از سايرين برخوردار است (همان:    والاترمراتب  ي بهاز اهميت   هاي آنو برخي از قسمت
از صفت نامقدس  مكان  توصيف  در  وي  است.  قدرتمندتر هم  اين جهان  بيوي  بدون ساختار،  مي هاي  استفاده  نامنظم  و  كند ثبات 

تواند قادر به ي قائل است. چراكه بدون يافتن آن هيچ چيزي نمي(همان). الياده براي شناسايي و تشخيص مكان مقدس ارزش والاي
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باشد (همان:   انجام  يا  دَوَراني٢٢آغاز  مذهبي  انسان  نامتجانس).  و  زمان  اين بودن  كه  است  معتقد  و  پنداشته  مقدس  را  مكان  بودن 
  ها وي را با ابديت پيوند خواهند داد. موقعيت

  بنديو نقشهاي قادري  مراسم ذكر هفتگي در طريقت
نيمه در  قادري  (درويشي،  طريقت  يافت  رواج  كُردستان  در  قمري  هجري  هشتم  قرن  دوم  طريقت ٣٩٥:  ١٣٨٤هاي  اين  مروّج   .(

دهند.  ه.ق) مشهور به غوث گَيلاني است. آغاز طريقت قادري را به حضرت علي (رضي) نسبت مي  ٤٧١-٥٦١عبدالقادر گَيلاني (شيخ
قادريه   نامپيروان  آن   «درويش»  ذكر  و  هايدارند  با  و  ايستاده  حالت  به  پايهها  است.  همراه  نقشوهوي  طريقت  بندي، گذار 

اين طريقت، از حضرت   ١بند است. پس از ذكر نام پيامبر در سر سلسلةه.ق) مشهور به شاه نقش   ٧١٧-٧٩١بندي (بهاءالدين نقششيخ
برده   به حالت تمَه»ـ ذكر صوفيانبندي، «صوفي» گويند. «خَه. به پيروان نقش شودميابوبكر (رضي) نام  ـ با سكوت همراه است و 

ة تفاوتي اساسي وجود نداشته نباشد. اولي تصوف عاشقان هاي عقيدتي اين دو طريقترسد كه در بنياننظر ميشود. بهنشسته انجام مي
  ). ٢٩: ١٣٩٢(گوشبر، ها، اذكار و اوراد توجه دارد همراه با وجد و شوريدگي و ديگري تصوفي است كه به آداب و سنّت

هاي  دستي بر تكايا و خانقاهسنّت در كشورهاي ايران، عراق، تركيه و سوريه فرهنگ نسبتاً يكرغم پراكندگي كُردهاي اهلعلي
سن، سنندج تفاوت چنداني با تكاياي شهر عامودا در سوريه ندارند (بروييندري در مهاباد، بانه و اين مناطق غالب است. مجالس ذكر قا

نقش  ).٢٣٧:  ١٩٩٢ تكاياي  در  سماع  مراسم  برگزاري  حاضر  حال  خانقاهدر  كيفيت  همان  با  ميبندي  اجرا  قادري  گفته  شود.  هاي 
منصوبمي زمان  در  كه  شيخشود  نقشحسامشدن  (الدين  است   ١٢٧٨-١٣٥٨بندي  گرديده  ارزاني  ايشان  بر  طريقت  دو  هر  ه.ق) 

با سبحاني،   به  ١٤٠٠شهريور    ٢٠(مصاحبه  ايشان  از زمان  در خانقاه ).  كُردستان، علاوههاي نقشبعد حداقل  بر بندي شرق و جنوبِ 
انجام مي با  ها بهدهند، سماع آنذكري كه صوفيان در سكوت و با چشمانِ بسته  ايستاده و  پلَه همراه  نواي تاس، دف و دوتَهحالت 

ميبهاست.   طريقتنظر  ادغام  آغاز  در  كه  نقشرسد  تكاياي  در  موسيقي  سازهاي  از  استفاده  است.  ها  نبوده  رايج  از  بندي  استفاده 
خانقاه در  تاس  و  دف  نقشسازهاي  پديدههاي  (درويشي،  بندي  است  متأخر  گفته بنا  ).  ٤٠٠:  ١٣٨٤اي  جان،  بر  قادر  نگ فرههاي 

خانقاه  بر  كُردستان  شرق  با  مشابه  است.موسيقايي  حاكم  سوريه  و  تركيه  و    هاي  قادريان  ذكر  مراسم  اجراي  شاهد  بارها  خود  او 
  ).٢٠٢٣ژانويه  ٣نوا با آلات موسيقي بوده است (مصاحبه با قادر جان، بنديان همنقش

خانقاه در  هفتگي  ذكر  مراسم  را  انجام  مختلفي  مراحل  اين دربرمي ها  با  تَه گيرد.  ذكر  خَهوجود  از  ليلَه،  اصلي  بخش  سماع  و  تمَه 
دادن مداوم سر از راست به چپ يا از بالا به پايين صورت نشسته و با حركتتمَه بهليلَه و خَهاجراي مراسم هفتگي هستند. ذكرهاي تَه

مي بهانجام  هم  قيام  ذكر  با حركتشوند.  و  ايستاده  مداومصورت  به  دادن  راست  از  و  پايين  به  بالا  از  بدن  كل  و  چپ صورت    سر 
وار و  زمان با سردادن صلوات، حلقه ليلَه كه در هر دو طريقت مشترك است دراويش و صوفيان همدادن ذكر تَهگيرد. براي انجاممي

االله» را تكرار  الااالله»، «االله»، «يا االله»، «االلهلهو با صداي بلند ذكرهايي از جمله «لاا نوا با خليفهنشينند و همدوزانو در كنار يكديگر مي
دادن جمعي كلمات، حركتتجربة عرفاني اين ذكر با تكرار دستهبنديان است و در مراسم قادري راه ندارد.  تمَه خاص نقش. خَهكنندمي

برگزاري خَه است.  نهايت سكوت و تعمق همراه  در  و  تَه مداومِ سر  به ذكر  در مراسم خَه ليلَتمَه شبيه  تفاوت كه  اين  با  تمَه، ه است، 
به تعمق  صوفيان  شود.  بر تكرارنمودن ذكرها سرسلسلة اين طريقت نيز خوانده مي علاوه بايد چشمان خود را ببندند و  در طول ذكر 

  دربارة پايان جهان بپردازند.  
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  اند. بوده سنّتعرفان اهلهاي اصلي  سلسله دربرگيرندة نام تمامي كساني است كه به ترتيب زماني از آغاز طريقت تا به امروز از مهره .١
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دف همراه است.    ٤/٢شترك است با نواختن ريتم  شود و در هر دو طريقت مشروع ذكر قيام كه به آن سماع دراويش نيز گفته مي
صورت ايستاده انجام  زنند. ذكر به خيزند و پنجه در پنجة يكديگر به دور خليفه، حلقه مي دراويشي كه تا اين لحظه نشسته بودند، برمي

دارند. كيفيت ه گام برميزمان با اداي كلمات ذكر، سرهاي خود را تكان داده و آهستشود. دراويش از سمت راست به چپ و هممي
ها هم از گيرند، آن تدريج سرعت ميشود. ريتم سازها و وزن اشعار كه بهها ميها سبب بروز حركات خفيفي در سر و گردن آن ضربه

گفته   آورند. در زبان كُردي به اين تجربة حسي «حال»شوند و با صداي بلند الفاظي همچون «يا االله» را بر زبان ميخود ميخود بي
دهند. هرچند در االله» سر ميكنند و هماهنگ با نواي دف و تاس «حيشود. دراويش مرد، گيسوان خود را در طول سماع رها ميمي

خودشدگي است كه گيسوان  يابند و در طول از خودبيها با حجاب كامل در مراسم ذكر حضور ميمراسم زنان، مردي حضور ندارد، آن
  آيد.پلَه در حلقة سماع به گردش درمينوا با صداي دف و دوتَهو هم ها نيز پريشان شدهآن

  ها سازهاي موسيقي در خانقاه
ناپذير است. با اين وجود، برگزاري مراسم به شيوة  ها استفاده از سازهاي موسيقي اجتنابهاي منسوب به خانقاه در بيشتر آيين امروزه   

به دورة عبدالقادر گَيلاني و سيداحمد رفاعي نسبت مي : ١٣٦٠دهند (توكلي،  كنوني در صدر اسلام متداول نبوده است و آغاز آن را 
سنّت جايز است، مالكي آن را نهي و حنبلي آن را مكروه اعلام كرده است (جاويد، مذهبانِ اهلر ميان شافعي). آيين سماع تنها د١٧٤

  ). ٤١: ١٣٩٥سنّت مجاز شمرده شده است (بلخاري قهي، هاي اهل). نواختن دف هم تنها در خانقاه١٣٧٩
تري برعهده تر و محورياي دارد، اما اين سازهاي موسيقي هستند كه نقش اصليها، جايگاه ويژهكلام در برگزاري مراسم خانقاه

به  گرفته «بَهريتماند.  خانقاهي  گفته  هاي  رايج  »دايم«و    »وثيغَه«،  »دادي حَه«،  »روپشتبَه«،  »االلهحي« .  شودميزم»  ترين از 
پايان ميتند. «حيهاي خانقاهي هسريتم فاتحه  با خواندن دعا و  قيام  پاياني است.  نام ذكر  آغازگر قيام و «دايم»  يابد. در هر  االله» 

هايي به مناطق  مجدد مريدان با شيخ و يا جذب افراد جديد، مسافرت  ١منظور بيعتبه  شوند. گاهيها اجرا ميزمجلسة ذكر، تمامي بَه
شود. امكان حذف برخي از سازهاي موسيقي در اين  ها «ارشاد» گفته مييرد كه در اصطلاح به آن گپوشش هر خانقاه صورت ميتحت

در خانقاه مراسم سماع  آنكه  با  دارد.  بسيار كندي صورت ميسفرها وجود  با حركت  يا  تقريباً ساكن  نواختن  ها  ارشاد  زمان  در  گيرد، 
  شود. مي موسيقي و انجام سماع در حال حركت و در فضاي باز انجام

  بنديهاي قادري و تقشكاربردهاي موقعيتي سازها در طريقت
پلَه (نقارة كردي) در كُردستان  هاي حضور تاس و دوتَهترين عرصه بندي از مهمهاي قادري و نقشدر حال حاضر جلسات ذكر طريقت 

تسنّن، اين سازها با هدف افزايش  بندي در مناطق اهل هاي قادري و نقش شود كه با ظهور طريقت ). گفته مي٢و    ١هستند (تصاوير  
خانقاههم به  رنوايي  مقام  يافتنداه  ها  با  و  شمشال  و  دف  كنار  در  چون  و  آييني  گرفتند   »الااالله لااله«هاي  قرار  استفاده  مورد 

راه٣٥٤:  ١٣٨٥سردشت،  (نقيب در  دوتَه).  و  تاس  اين سازها  يافتن سازهاي  پوست  كه  دارد  وجود  استدلال  اين  آييني  مراسم  به  پلَه 
پلَه در جهت جنگ با نفس در  حساب آمده است. دوتَهچون تلاشي براي جلادادن آن به ها، همنمادي از روح آدمي بوده و كوفتن بر آن

با ريتم قرار گرفت (همان). ذكرهاي مراسم سماع عموماً  تكايا  آغاز ميخدمت  آرام  بههاي  اجراي تدريج شتاب ميشود و  گيرند. در 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
آورد. به  ه او بر زبان ميكند ك براي ورود به طريقت واجب است تا شخص دوزانو در برابر شيخ يا خليفه بنشيند، دست راست خود را در دست او بگذارد و جملاتي را تكرار . ١

  شود. دادان» گفته ميوبهَيا «تهَلقين» اين عمل در اصطلاح «تهَ
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سرهم اجرا شوند. ايجاد  طور متناوب و پشتتايي و چهارتايي) بهي، ششتاي تايي، دوازدهپلَه كافي است تا چند دور ايقاعي (پانزده دوتَه
هاي دف و ايجاد هيجان و تقويت روحية حماسي در ميان دراويش از وظايف ساختن صدا و ريتمهماهنگي بيشتر در ذكر قيام، برجسته

  نوازند. صورت تكي ميپلَه را به ). عموماً ساز تاس و دوتَه٢٦٠: ١٣٨٤تاس در ذكر قيام است (درويشي،  
  

   
  پلَه، عكس: نگارندگاندوتَه . ٢تصوير  . تاس، عكس: نگارندگان         ١تصوير 

بيشترين   گذشته،  دهة  چند  هفتگي، جشن  حضوردر  ذكرهاي  است.  بوده  خانقاهي  مراسم  و  اعياد  در  مذهبي همچون  دف  هاي 
برَات١مولود  و  معراج  فطر،  قربان،  پيرشاليار٢،  مراسم  برگزاري  خاك٣،  و  حجاج  و  طريقت  بزرگان  از  پيشواز  و  بدرقه  افراد ،  سپاري 

از مهم راهاز نظر حم  ٤اند.هاي حضور اين ساز بودهترين عرصهسرشناس  ها پلَه به مراسم ذكر خانقاهيافتن دف و دوتَهيدرضا اردلان 
عنوان ابزاري براي  ها بهنوازي در طريقتدف  ).٣٩٦دليل فرافكني معاني عميق گذشته در فضايي غير از كلمات بوده است (همان:  به

نوازي در مراسم ذكر سبب احضار معتقدند كه دف گيرد. دراويش طريقت قادري در كُردستان  گرفتن با ارواح پاك نيز صورت ميارتباط
 شود.صورت گروهي انجام ميها اغلب بهنواختن دف در خانقاه). ١٩٩٩گردد (دابلدَي، فرشتگان، پيامبر و ارواح پاك مي

  ١ول  گونه كه در جدباوجود كاربردهاي متنوع دف در گذشته، بيشترين حضور كنوني اين ساز در ذكرهاي خانقاهي است. همان
آيين در همة  تقريباً  و  بوده  پركاربردترين ساز  دف  است، ساز  داده شده  مينشان  استفاده  اين ساز هاي خانقاهي  تقدس  دربارة  شود. 

پراكنده حرامعقايد  حيوانات  پوست  از  دفي  ساز  اگر  دارد.  وجود  شده  اي  تهيه  خانقاهگوشت  در  آن  از  استفاده  است  باشد،  ممنوع  ها 
پاره گردد، اصطلاح شهيد٧٨:  ١٣٧٨پور،  (نصراله دليلي  به هر  چنانچه پوست ساز دف  به ).  آن  براي  را  آنجاكه  كار ميشدن  از  برند. 

نمي قرار  زمين  بر  آن  پوست  طرف  از  را  دف  ساز  هرگز  ميكُردها  نمادينِ دهند،  وجوه  از  ساز،  اين  پوست  بخش  كه  گفت  توان 
نگارندگان هرگاه ساز دف از طرف پوست بر زمين قرار گيرد، به اندازة حجم دف، نقل  گونه نيز برخوردار است. بر اساس شواهد  مقدس 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
  هاي مرتبط با تولد پيامبر (ص) را مولود گويند.جشن  .١
  خورد. ها رقم مياند. اعتقاد بر آن است كه در اين شب سرنوشت، روزي و تقدير آدمشب بَرات معادلي است كه در زبان كُردي براي عيد مقدّرات در نظر گرفته  .٢
ورامان برگزار  مستان و بهار در روستاي هَههاي زشود، مراسمي است كه سالي دوبار و در فصلمراسم پيرشاليار كه در اصطلاح كرُدي به آن عروسي پيرشاليار گفته مي .٣

  گردد. مي
برگزار مي. در دهه٤ بهار  اين مراسم در فصل  است. عموماً  از كُردستان رايج شده  با عنوان «هزار دف» در مناطقي  برگزاري مراسمي  اخير  آواز هاي  و  نواي دف  با  و  شود 

با اين وجود در حال حاضر نمي است.  از آيينتوان آن  مولودي همراه  نوازان را دختران و  پسران جواني تشكيل  هاي خانقاهي در نظر گرفت. چراكه دفرا همچون بخشي 
هايي از اين دست غالباً با هدف جذب گردشگر و  از سوي ادارة  نهادند اما جشنهايي مردمها تشكلها نيستند. و از سوي ديگر طريقتدهند كه جملگي سرسپردة طريقتمي

  گردد. گي استان برگزار ميميراث فرهن 
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تفاوتي ندارد كه خانقاه باشد  ).  ١٠٧:  ١٣٨٦دادند (ردموند،  شود. در قرون آغازين نذورات و هدايا را در دف قرار ميو شيريني خيرات مي
  كنند. آويزند و يا مكاني را براي آن تعبيه ميميها را بر ديوار دف غالباً  يا منزل مريدان،

برابر با تعداد صفاتي است كه براي ها  حلقه قرار دارد. تعداد حلقه  ١٠١شده بر روية داخلي كمان اين ساز،  هاي تعبيهبر روي قلّاب
نخست دو تك حلقه و سپس يك حلقة  اند. بر روية داخلي دف،  فُرم نماديني يافته   نيز ها  چينش حلقهشود. نحوة  پروردگار توصيف مي 

هاي مناطق  هاي اعتقادي در طريقتعنوان يكي از بنيان ). با درنظرگرفتن امر «توسل»، به٣شوند (تصوير  تايي تعبيه ميدوتايي يا سه
گيرند. «شيخ»،  مي هايي باشد كه در زنجيرة طريقت قرارها، نماد يكي از گروهشود كه هريك از اين حلقهكُردنشين، چنين استنباط مي

و «مريد» ساخت سه در همة خانقاه گانه«خليفه»  است كه  مياي  ديده  دوتاييها  استنباط  با همين  اين  بودن حلقهشود.  پاياني  هاي 
دون ها جداگانه و بو مراسم آن  زنان خليفة خود را دارندگردد.  ها باز ميبيني طريقتزنجيره نيز به تساوي مريدان زن و مرد در جهان

  گردد. حضور مردان برگزار مي
  

  
  هاي دف، عكس: نگارندگان. حلقه٣تصوير 

اي وارد آن واسطهگيرد. شمشال فاقد قَميش است و صداي نوازنده بدون هيچ  هاي بادي گروه ناي قرار مي شمشال در ردة ساز
هاي كُردستان شده است. در تركيب ساختاري قَميش، دو يافتن آن به خانقاهبودن توليد صدا در اين ساز سبب راهواسطهشود. بيمي

دارند كه آن  بهقطعة چوبي وجود  را  نها  قرار ميصورت  يكديگر  در كنار  ماده  يادآور لذات  ر و  اين تركيب  استدلال كه  اين  با  دهند. 
ها حضور نداشته است.  شمشال از آغاز در مراسم موسيقايي خانقاهرا نيافتند.    هاخانقاهدنيوي است، ديگر سازهاي بادي اجازة ورود به  

يكي ).  ١١٦:  ١٣٨٥،  سردشت نقيب(  انداز آن استفاده كردهاشعار مذهبي  زمان با سردادن  همجمعي و  در فاصلة ذكرهاي دستهاما بعدها  
عنوان نمادي از كالبد  توان بهبودن شمشال را ميبودن آن بوده است. تهياز دلايل استفادة مداوم از ساز ني در مراسم عرفاني، توخالي

از روح آدمي تخليه شده و لبريز از وجود الوهي   التي است كهشدن حمدهوش   شمار آورد.خالي آدمي در هنگام جذبه به  قالب جسم 
  اي دارد. نيز جايگاه ويژه  ١شود. شباب در آيين مذهبي كُردهاي ايزديبه نوع چوبي اين ساز، شباب گفته مي  ).١٩٩٩ي، گردد (دابلدَ مي

  
  
  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
بر  همچنان  ها  دانند كه در طول هزارهرا مهرپرستاني ميايزديان    اعتقاديكنند. از نظر  و موصل زندگي مي  ردها هستند كه در شنگال، بعشيقه ايزديان اقليتي آييني از كُ.  ١

  لف ايزديان نقش كليدي دارند.هاي مختباب (شمشال) در برگزاري آييندف و شهَاند. خود پابرجا مانده باورهاي
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  . كاربردهاي موقعيتي سازهاي موسيقي ١جدول 

  شمشال   دف   پلَه دوتَه  تاس   
  *  *  *  *  ذكرهاي هفتگي 

  هاي مذهبي جشن
(مولود، قربان، فطر،  

  معراج، برات) 

 ـ  ـ  ـ  ـ  *  ـ   ـ

  *  *  *  *  مراسم پيرشاليار

 ـ  بدرقه و  پيشواز بزرگان   ـ  ـ  ـ  *  ـ   ـ

 ـ  خاكسپاري   ـ  ـ  ـ  *  ـ   ـ

  *  *  *  *  ارشاد

  نمادين   نمادين   نمادين   نمادين   نوع نواختن 

موجود  تعداد سازهاي 
  در هر اجرا 

  تكي   بيش از يك ساز   تكي   تكي 

  نوازي نوازي و تكهم  نوازي نوازي و تكهم  نوازي هم  نوازي هم  نحوة اجرا 

  هاي پژوهش  يافته

  هاي خانقاهي زمان و مكان در آيين
رو  ها روبهها همواره از آغاز حيات خود بر روي زمين، با اشكال متفاوتي از آن هايي هستند كه انسان مقدس و نامقدس، از جملة پديده 

اين  شده اگرچه  مجموعه  مفاهيماند.  در  و  گرفتند  خود  به  آييني  كاملاً  رنگي  ابراهيمي،  اديان  توالي  ساية  عبادي  در  اعمال  از  اي 
بايدها  ريشه   زيرعنوان  شدند،  خلاصه  نبايدها  آنو  اولية  باورداشتهاي  به  مكانِ  ها  و  زمان  چون  مفاهيمي  از  باستان  جهان  هاي 

اي همواره در زندگي  هايي از عالم ماوراء هستند و در قالب الگوهاي ويژهگردد. زمان و فضا در جهانِ اساطيري جلوه اي بازمياسطوره
  اند. ها بازتوليد شدهانسان

  هاي خانقاهيدر آيين  زمان
الياده از زمان مقدس ساختاري است كه بر   رغم تصور غالبي كه از مفهوم اسطورهعلي دارد، منظور  و مناسبات وابستة به آن وجود 

رداختن به  ها بدون پاند، كه بررسي آنچنان با زمان آميخته ها آن هاي برگزارشده در خانقاهاست. آيين  ها غلبه يافته انجام ادواري جشن
شوند، ساير  برگزار مي  طور منظم در روزهاي خاصي از هفتهجز جلسات ذكر هفتگي كه بهمعنا خواهد بود. به اين مقوله ناقص و بي

دراويش و صوفيان مراسم ذكر هفتگي    گردند.بار در محدودة زماني مشخصي از سال هجري برگزار ميها، سالي يكمراسم و مناسبت
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بار در هفته، پنج  دو  و  دوشنبه  روزهاي  در  خانقاهاغلب  در  برگزار ميشنبه،  و جشنشوند.  ها  ذكر  زمان  هاي مذهبيجلسات  هاي  در 
به و  ميمتفاوت  برگزار  مردان  و  زنان  براي  جداگانه  مجالس  صورت  و  نماز عصر  از  پس  بعدازظهرها،  در  اغلب  زنانه  مجالس  شوند؛ 
شب  ميمردانه  برگزار  مغرب  نماز  از  پس  جشن  .وندشها  رنگبرگزاري  كُردنشين  مناطق  در  مذهبي  خود  هاي  به  خانقاهي  وبويي 

هاي زماني  توجه آن است كه خارج از موقعيتيابند. نكتة قابلهاي خانقاهي و نواختن دف زينت مياند. اين مراسم هم با سرود گرفته
هاي  توان گفت كه اين موقعيترو ميشود. ازاينسازي نواخته نمي  ها نام برده شد، هيچتفصيل از آنثابت و متغيّري كه پيش از اين به

آيين و  موسيقي  سازهاي  به  نماديني  اهميت  بخشيدهزماني  مختلف  موقعيتهاي  چنين  از  شعيري  «زمانِ  اند.  عنوان  با  زماني  هاي 
خاص از سال، اگرچه شايد در نگاه اول    هايها در روزها و ماهبرگزاري ادواري آيين  ).١٣٦:  ١٣٨٨(شعيري،  كند  اي» ياد مياسطوره

اند، نبايد از ياد برد كه مداومتِ در تكرار مراسم ذكر و يادآور تقدسي باشد كه برخي از روزهاي هفته و ايام سال در دين اسلام داشته
داومِ غيرروحاني زمان نامقدس هاي معين، در فرآيند ت دهد. انسان مذهبي با برگزاري آييناي پيوند ميها را با زمان اسطوره سماع آن

تاريخي و ورود به زمان ازلي ـها براي گذار از زمان خطيشود كه طريقتگونه استنباط مي). اين٥٥:  ١٣٧٥كند (الياده،  وقفه ايجاد مي
آيين  ادواري  برگزاريِ  نيازمند  مقدس  بوده و  خود  بههاي  مقدس  و  بنياني  زمان  تجديد  آييناند.  تكرار  دواسطة  معين  ها  فواصل  ر 

  ). ٦٥و  ٦٦سازد (همان: شود و رفتار انسان را در خلال آن و پيش و پس از آن از هم متمايز ميپذير ميامكان

  هاي خانقاهي  اهميت فضا و گردش در فضا در آيين
ائل است. از نظر وي كند، الياده تقدسي ذاتي براي آن قبرخلاف تجربة نامقدس كه مكان را فاقد ارزش، خنثي و همسان معرفي مي

بنيادين برخوردار است. چراكه وي از ارزشي  داند و ديگر مكان مقدس را واقعي مي  آشكارساختن مكان مقدس براي انسان مذهبي 
به مكان را  آن  ها  مي  شكلبينسبت  (همان:  قلمداد  علي٢١كند  دسترس  ).  در  كه  نيست  چيزي  مقدس  مكان  شد  گفته  آنچه  رغم 

ها آن كمك نشانهراحتي قابل شناسايي و تشخيص باشد. مردم در انتخاب مكان مقدس آزاد نيستند و فقط با  همگان قرار داشته يا به
(همان:  را مي آيين٢٦يابند  در  مقدس  موسيق). مفهوم فضاي  به ايي خانقاههاي  يكي  است.  بررسي  قابل  زاويه  دو  از  كُردستان  هاي 

  گردد. ها باز ميجمعي در خانقاهنمادهاي مكاني و ديگري به فُرم سماع مذهبي و ذكر دسته

 نمادهاي مكاني (حركت از پايين به بالا)

طور مداوم به سمت نواختن اين ساز، آن را به شوند و در حين  سوي آسمان بلند ميها دعاگونه به گرفتن ساز دف، دستبراي در دست
صورت توان آن را بهاي نمادين دارد و از منظرِ نماد مكاني ميرو حالت نواختن اين ساز جنبهآورند. ازاينميدر  حركتبهبالا و پايين  

تغيير ). اين  ٣١:  ١٣٩٩گويد (اكو،  ميتفسير كرد. اومبرتو اكو نيز به اين ايجاد تغيير در فضا حساسيت مكاني  «حركت به سمت بالا»  
شناسي بر اشارتي مكاني دلالت دارد كه جزئي از وجود ساز است و در پيوندي باطني با آن قرار دارد. با هر حركت حالت از نظر نشانه

به همواره  تاكنون  باستان  از عصر  كه  بالا  بالا، جهان  به سمت  بهساز  والاتر  و  برتر  عالم  از  نمادي  متجلي شمعنوان  است،  آمده  ار 
شود. نوازندگان اين ساز را  توجهي مشاهده ميارتباط جسمي قابل  گرفتن ساز دف، در نحوة به دستبر آنچه گفته شد  گردد. علاوهمي

 اند. شمار آمدهگيرند. ناف و قلب همواره از مراكز مهم معنوي بدن به نزديك به قلب و ناف خود مي

جه به  اشاره  بالا  به  (الياده،  اشاره  است  آن  پذيرش  آمادة  آن  مداوم  بازآفريني  با  فرد  كه  دارد  اين٣٠:  ١٣٧٥اني  استنباط  ).  گونه 
ها را با قلمروهاي آسماني پيوند خواهد داد، اين ساز را از عصر باستان تاكنون همواره در  شود كه باورمندان با اين اعتقاد كه دف آنمي
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ها، پس از  كردن نقل و شيريني در انديشة حاكم بر خانقاهاند. بعيد نيست كه منطق خيراته برگزاري مراسم آييني خود استفاده كرد
ساز دف به اين كاركرد خود باشد. در حين اجراي برخي از سازهاي   كردنپشتآنكه روية بالايي اين ساز بر روي زمين قرار گرفت،  
شود. در حين نواختن برخي از سازهاي بادي  گرفتن ساز و حالت آن مشاهده ميبادي از جمله شمشال، ايجاد تغيير در نحوة در دست

تغيير حالت نواختن ساز در حين اجرا به دو    .ندكاين امر نيز بر اشاره به بالا دلالت مي  كنند.لولة صوتي را به سمت بالا متمايل مي
سمت پايين كه در ارتباط با  صورت قابل تفسير است: حركت به سمت بالا، حركت به سوي شكوهي الوهي و بزرگ است و حركت به

  ). ٥٢: ١٣٩٩سو و ذاكرجعفري، گيرد (قرهجهان درگذشتگان قرار مي
توان يافت. در طول ذكر و  هاي مشابهي در ديگر مناسك خانقاهي ميساز دف، نمونه بر جنبة مكاني نمادين در نوع نواختنِ  علاوه

آورند. در طول ذكر سماع نيز، حركت درميچپ به-پايين و راست- سمت بالا طور مداوم بهجمعي، مريدان سرهاي خود را به سماع دسته
به چپ صورت ميحركت   راست  از  پريدن بالاـو    هاافشاندنگيرد. دستآرام مريدان  بلندكردن  پايين  هاي مريدان در هنگام جذبه و 

ها هميشه در بالا  در حين نيايش، همه نشان از وجود موقعيت مكاني برتري دارند. جبروت و شكوه الهي براي انسان   ها و بازواندست
كنند كه اين حركت نيز بلند مي  سوي آسمانبرخي از دراويش در طول ذكر قيام، دست راست خود را مايل رو بهتصور شده است.  

  ). ٧٧: ١٣٧٨پور، نشانة اتصال به مبدأ هستي و طلب بركت از اوست (نصراله
  بنديهاي قادري و نقشهاي طريقتتحليل نمادين مراسم و آيين. ٢جدول 

 ذكرهاي   

  هفتگي
 مراسم

 پيرشاليار 
  

هاي جشن  

 مذهبي
 پيشواز 

و بدرقة  
  بزرگان

  ارشاد  خاكسپاري 

(بعد از ها شنبهها و پنج دوشنبه  دف 
  نماز عصر و مغرب) 

 و نيمة ارديبهشت

  (چهارشنبه تا جمعه)  بهمن
در محدودة زماني  
مشخصي از سال 

  هجري 

  
  نامشخص

  
  نامشخص

  
  نامشخص

(بعد از ها شنبهها و پنج دوشنبه  پلَه دوتَه
  نماز عصر و مغرب) 

 و نيمة ارديبهشت

  (چهارشنبه تا جمعه)  بهمن
  
 ـ   ـ

      

(بعد از ها شنبهها و پنج دوشنبه  شمشال 
  نماز عصر و مغرب) 

 و نيمة ارديبهشت

  (چهارشنبه تا جمعه)  بهمن
  
 ـ   ـ

      

  دارد   دارد   دارد   دارد   دارد   دارد   آواز

الااالله، دايم،  االله، لاالهحي  ريتم 
روپشت، و وثي، بَهدادي، غَهحهَ

... 
  

  
  انتخابي 

هاي خاص هر منظومه
جشن چون مولودنامـه 

  نامه  و معراج

  
  انتخابي 

  
  انتخابي 

  
  انتخابي 

  وار و خطي حلقه  ندارد  ندارد  ندارد  وار حلقه  وار حلقه  نوع سماع 

  نامشخص  ورامان تخت روستاي ههَ  خانقاه  مكان برگزاري 
  (تكايا، مساجد، منازل) 

  فضاي باز  فضاي باز  فضاي باز

جنسيت  
  كنندگان شركت

صورت  زنان و مردان به
  جداگانه 

زنان و مردان   مردان 
  صورت جداگانه به

  مردان   مردان   مردان 

 مناطق  پراكندگي
تسنّن اهل  

  مناطق  مناطق  مناطق  مناطق  ورامان تخت فقط در ههَ
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  ها هاي مختلف خانقاهتجلي دايره، مركز و گردش دَوَراني در سازهاي موسيقي و آيين
االله مجيد و شده با آياتي از كلامديوارهاي آراستهتكلف هستند.  ها همچون مساجد اين مناطق ساده و بيفضاي كلي تكايا و خانقاه

بزرگان طريقت، شجره بيرقنامهتصاوير  دارندها و  نقش  معنوي  ايجاد فضاي  در  تعلقاتي هستند كه  تنها  و سفيد  آنكه  .  هاي سبز  با 
گردند، ضرورتي در ها برگزار ميذكر هفتگي كه در خانقاه جز مراسم  به .  يان و دراويش، تكيه و خانقاه استمكان اصلي تجمع صوف

خانه مساجد،  ندارد.  وجود  مكان  اين  در  مراسم  ديگر  مكانبرگزاري  از  باز  فضاي  و  مريدان  مراسم هاي  كه  هستند  ديگري  هاي 
آنطريقت در  را  ميها  برگزار  آيينكنند.  ها  برگزاري  در  حياتي  و  اصلي  ركن  دايره  تشكيل  كه  است  در  مشهود  مختلف  هاي 
جا برگزار  شده است، اما مراسم را در همه  هاست و نه تكيه و خانقاه. چراكه مكان خاصي براي برگزاري مراسم اختصاص داده خانقاه

  كنند.  مي
هموا ندارد،  پاياني  و  آغاز  خود  در ساختار  دايره  كه  آنجا  به از  به ره  جاودانگي  و  كمال  از  نمادي  است. علاوهعنوان  آمده  بر شمار 

نوعي از ايجاد فضاي توان  تقدس و جايگاهي كه اين شكل هندسي در گذر زمان به خود اختصاص داده است، تشكيل دايره را مي
شود كه  رو استنباط مي. ازاينساختن بخش دروني آن صورت گرفته استمقدس دانست كه به منظور تفكيك فضا و با هدف متبرك 

نوعي وار نشستن و ايستادن در جلسات ذكر و سماع نوعي از رمز باشد كه مانع از هجوم ارواح شيطاني به حريم داخلي آن و به دايره 
مي مقدس  فضاي  هستايجاد  مريدان  اينجا  در  كه  انسان  زندگي  مكان  به  را  مذهبي  رفتار  نسبت  نمادگرايي  از   نوع  اين  ند، شود. 

  ).    ٣٢: ١٣٧٥كند (الياده، مشخص مي
هاست  ترين شكلاند. دايره از كامل شكلپلَه نيز دايرهبر فُرم هندسي جلسات ذكر و سماع مذهبي، سازهاي دف، تاس و دوتَهعلاوه

نقطة  واسطة فاقد جهتو به دَوَراني از ديگر اشكال هندسي    ميانيبودن، برخورداري از  متمايز شده است. در  و ايجاد امكان چرخش 
مي روشنايي  و  نور  از  مظهري  را  دايره  باستان  بهايران  هندسي  اين شكل  نيز  اسلامي  دوران  در  پروردگار  دانستند.  از  نمادي  عنوان 

). دف نماد ١٠٤:  ١٣٧٦پذيرفته شد. دايره تنها فُرم هندسي است كه قادر به بيان شكوه و جبروت الهي در آيين اسلام باشد (بوكور،  
تدريج تبديل به دايره  ها داشته است، شكل خورشيد بهخورشيد نيز است. در تمامي اديان و اساطيري كه خورشيد نقش مهمي در آن

به  و  (موسويشد  گرديد  متجلي  آنان  ديني  هنرهاي  در  خورشيد  نماد  نزديك ١٣٨٨نيا،  عنوان  و  است  كمال  نماد  دايره  فُرم  ).  ترين 
(ك دارد  خورشيد  به  را  بايار،  ٢٢١:  ١٣٧٨اسيرر  هندسي  (گنون، ١٢٠:  ١٣٧٦؛  است  الهي  مبدأ  از  نمادي  باستان  دنياي  در  خورشيد   .(

ايراني جايگاه ويژه ٩٣:  ١٣٩٨ اساطير  در  پديده  اين  از يشت).  است و بخشي  داشته  با نام خورشيديشت خوانده  اي  اند. گمان شدهها 
هاي قطب و راهنما يكي از دلايل ديگر همين باشد كه بر روي برخي از دف  بر تلميحات عرفاني همچون اشاره بهرود كه علاوهمي

  ).  ٧اند (تصوير كُردستان خطوط مشابهي چون پرتوهاي خورشيد ترسيم كرده
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  . دف مزيّن با پرتوهاي خورشيد، عكس: نگارندگان٧تصوير 

وار بر پيوستگي دلالت  هاي مختلف كُردستان است. گردش دايره كنندگان در آييندور آن نيز كانونِ توجه سماعمركز و گردش به 
شود كه ساختار دَوَراني سماعِ عارفانه تقليدي از دارد و حركتي فاقد نوسان، تغييرناپذير و بدون آغاز و انجام است. چنين استنباط مي 

به ستارگان  حال  گردش  در  سيّارات  كل  باشد.  خورشيد  بهبه  گردش دور  كيهان  مركز  كه  هستند  خورشيدي  و دور  است  آمده  شمار 
اي در  ديگر مركز از ديرباز از جايگاه ويژه عبارت). وجود نقطة مياني و به ١٣٩٧شود (مدني،  همچون مظهري از پروردگار شناخته مي

مركز در اساطير شرق، آن را محل تلاقي    هايي از جايگاهر آثار خود پس از ذكر نمونهاسطوره و عرفان برخوردار بوده است. الياده د
بر سنت).  ٣٥٢:  ١٣٧٢(الياده،  كند  آسمان و زمين معرفي مي بينبنا  بر طبق هاي  است.  انسان در مركز زمين آفريده شده  النهريني، 

هاي ايراني نيز آمده است كه ). در اسطوره٣٥: ١٣٧٥(الياده،  ودا، جهان از يك هستة مركزي هستي و گسترش يافته استروايت ريگ
  ).  ٣٠: ١٣٧٨اهورامزدا، گيومرث و گاو مقدس را در مركز جهان آفريد (الياده، 

حلقه ديدهدر  بسيار  ذكر  بهمي  هاي  مريدان  كه  خارج  شود  ذكر  حلقة  از  بهوجدآمده  رو  و  را شوند  رفتار  اين  گذارند.  مركز  سوي 
امان دراويش و صوفيان  آورد. خليفه ميرزا آقا غوثي دليل فريادهاي بي  شماربهالراجعون»  توان صورتي عيني از آية «اناالله و انااليهمي

ها در حين نگارش  وگو با آن ). بيشتر مريداني كه فرصت گفت٤٨:  ١٣٧٦داند (درويشي،  ذكر را مشاهدة نور پروردگار ميهاي  در حلقه
توان گفت كه جذبه، تجربة  يقين ميمقاله فراهم شد قادر به توصيف دقيق حالات روحي خود در چنين وضعيتي نبودند. با اين وجود به 

متفاوت روزمحسي  احساسات  از  است تري  نامقدس  به  مقدس  از  گذار وي  از  نشان  مريد  در حالات  تغيير محسوس  ايجاد  است.  ره 
را با ظرفيت دروني مريد و كشش روحي). فهيمه خاتون كيفيت چنين تجربه١٣٧٨(فاطمي،   ارتباط مي  اي  او كه خود وي در  داند. 

مي بيان  كرده  تجربه  را  حالتي  چنين  فضبارها  در  بار  هر  گويي  كه  «احساس دارد  است.  مانده  معلق  آسمان  و  زمين  مابين  ايي 
برد. در حالت جذبه گويي كه روح بر كالبد  كار ميبودن» هم صفتي است كه حصيبه خاتون براي توصيف اين تجربة معنوي به سيال

ي مكان مقدس است كه ترين معانبدون ترديد اين تصوير يكي از ژرف.  كوبد و در تلاش است تا خود را از قفس آن رها سازدتن مي
  سازد. انقطاع از سطحي را به سطح ديگر آشكار مي

شود. حركت به سمت مركز نوعي  پذير ميسوي مركز امكان گذار از يك حريم كيهاني به حريم كيهاني ديگر با حركت مريد به 
هاي آييني  هاي سامي عروج). در سنت٣٢:  ١٣٧٨آيين عبور از ناسوت به لاهوت، از مرگ به زندگي و از انسان به خداست (الياده،  

وجدآمدن مريدان فقط در زمان اجراي موسيقي اتفاق  بر آنكه به ). علاوه١٣٩٧اند (مدني،  پذير شدهغالباً رو به آسمان و در مركز امكان
ذكر قيام است اما در آيند. موسيقي ركن اصلي در برگزاري  وجد نمييابند، بهافتد، همة كساني هم كه در حلقة ذكر حضور مينمي

نمي نواخته  سازي  عملاً  نشسته  ذكرهاي  اينطول  با  آنشود؛  در  به وجود  امكان  نيز  دارد. ها  وجود  صوفيان  و  دراويش  وجدآمدن 
 ). ٢٣٨-٢٤٠:  ١٩٩٢سن،  دادن آن به موسيقي درست نيست (برويينوجدآمدن نشان از بركت و بخشودگي پروردگار است و نسبتبه



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١٩٢ 

    

 

معنو بهروژه كنش  در  را عامل دخيل  (فاطمي،  وجدآمدن مريدان ميي  دايره و ١٣٧٨داند  تشكيل  است كه كنش فيزيكي،  ). آشكار 
سازند تا ارتباط با اي را فراهم ميوجدآمدن هستند و تنها زمينهحركات منظم سر و بدن همراه با نواي موسيقي از مقدمات ابتدايي به

  فراجهان برقرار گردد.  

  گيرينتيجه
از سرزمينبندي از گفتمانهاي قادري و نقشآنكه طريقت  با اند، هاي اسلامي رواج يافتههايِ عرفاني اسلامي هستند كه در برخي 

هاي مردم جهان باستان قرار بينيها و تلميحاتي همراه شده است كه در ارتباط با باورها و جهانها با آرايهپذيرش و حيات فرهنگي آن
گردند و فارغ از محدودة زماني مشخصي كه براي هر صورتي ادواري انجام ميها بههاي منتسب به طريقتآيين   برگزاريگيرد.  مي

از آن برگزار نمييك  است، هيچ مراسمي  بهها تعيين شده  ترين مراسم خانقاهي شناخته عنوان اصليشود. جلسات ذكر هفتگي كه 
جز مراسم پيرشاليار ها نيز سالانه بوده و به گردند. ديگر مناسبتر هفته برگزار ميشنبة هشوند، جملگي در روزهاي دوشنبه و پنج مي

هَه و خاص  كهن  آييني  اجرا ميكه  سال هجري  از  مشخصي  زمان  در  بقيه  است،  زمان  ورامان  مفهوم  از  الياده  تلقي  بر  بنا  گردند. 
از  ها است.  عصرشدن دوباره با آن عبارت ديگر هم ها و به آن  هاي مشخص نمودي از بازتوليداي، تكرار مراسم مختلف در زماناسطوره

آيين اغلب  برگزاري  در  ديگر،  به سوي  ميها  بهره  شمشال  و  دوتَپلَه  تاس،  دف،  سازهاي  از  سماع  ذكر  در  علاوه ويژه  فُرم  برند.  بر 
دوتَه و  از جنبهساختاري سازهاي دف، تاس  دايره   ايپلَه كه  برخوردار هستند و  اين سازها هم شكل مينمادين  نواختن  باشند، نحوة 

انجام ميگونه به به محافل  ها سبب شدهگيرد. همين ويژگياي نمادين  پيدا كنند و مجوز ورود  غير صوتي  اهميتي  اين سازها  تا  اند 
طور شوند و در هنگام نواختن آن، ساز را به سمان بلند ميسوي آها دعاگونه به گرفتن ساز دف، دست روحاني را بيابند. براي در دست
پايين به به سمت بالا و  از روح  پلَه را هم ميشده بر روية تاس و دوتَهپوست كشيدهآورند.  حركت درميمداوم  توان همچون نمادي 

سازند. فاقد يافتن آن را تداعي ميقلهاي مداوم و محكم بر روي اين سازها جلاي روح و صيفرض، ضربه آدمي تلقي كرد. با اين پيش 
ها بيان شده است. با آنكه الياده در  يافتن اين ساز به مراسم آييني خانقاه بودن ساز شمشال هم چون صدور مجوزي براي راهقَميش

توان گفت ند، ميكبرد و تنها در تعريف فضاي مقدس از عدم تجانس در فضا ياد ميكتاب خود صراحتاً از فرم هندسي مقدس نام نمي
ها و تكايا اعم از ايستاده و نشسته، تشكيل آگاهانة شكل دايره  مداوم فُرم دايره در اجراي تمامي ذكرهاي منتسب به خانقاه توليدكه باز

يك از و از هيچ  ديگر متفاوت هستندايجاد فضاي متمايز و غيرمتجانس است. بديهي است كه ماهيت اين دو فضا از يكو به نوعي  
توان گفت كه ايجاد فضاي مقدس رو ميها راه در ديگري نيست، مگر آنكه در موقعيت خاصي از زمان و مكان قرار گرفت. از اين آن

زمان  در  دايره  قالب  گاه در  استفادة  و  آييني خاص  موسيقي شيوهبه هاي  از سازهاي  ارتباطگاه  از  كه اي  است  با جهان مقدس  گيري 
   اند.ندي در رفتار آييني خود آن را پذيرفته بهاي قادري و نقشطريقت
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